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ســالن ارســال یــک انبــار بــزرگ لــوازم یدکــی ماشــین. ایــن ســالن 

 ســاختمانِ پشــتیِ محوطــۀ بــاز بزرگــی در یکــی از بخش هــای 

 صنعتــی نیویــورک اســت. جلــوی آن محوطــه، که مــا نمی بینیم، 

 بخش دفتری، ســوابق، تلفن خانه و پیشــخانی اســت مخصوص 

مراجعان حضوری که سفارش مکتوب یا تلفنی نداده اند. 

 دو ساختار اصلیِ روی صحنه یکی میز بزرگ بسته بندی است 

 که از چپ به سمت بالای صحنه می پیچد، و دومی پنجره های 

 کارخانه ای اند که از کف تا سقف امتداد دارند و از گرد و کثافت 

کِبره بسته اند. این پنجره ها پس زمینه را تشکیل می دهند   سالیان 

و گویی محیط بر کل صحنه اند.

 در عقب، نزدیکی های وسط، دری ست به توالت؛ روی این 

 در قلاب هایی برای آویختن لباس ها. دیوار عقبی جز چنگک 

  دوکی شکل بلند سفارشات چیز دیگری ندارد و لخت است؛ 

 صبح هر روز سفارشات به نوک این چنگک الصاق می شوند 
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را  را برمی دارند و سفارش مربوطه  آنها  کارگران   و در طی روز 

 آماده می کنند. در وسط صحنه یک میز و صندلی کهنه و قدیمی 

 وجود دارد. سمت راستِ پایین صحنه، یک میز کار کوچک 

 قرار دارد و روی آن چند جعبه و یک لوله کاغذ بسته بندی، 

یخته پاشیدگی کلی. این مکان به ندرت جارو می شود. و ر

 دیواره هـای چـپ و راسـت صحنـه چیـزی نیسـتند جـز ردیـف 

 دهنه هـای کوچه هایـی که از ردیف جعبه هایی تشـکیل شـده اند 

 که تا سقف ادامه دارند. در قسمت وسطِ پایین صحنه باسکول 

چدنی بزرگی قرار دارد با وزنه ها و بازوی مربوطه اش.

 ماهیــت کار ســاده اســت. افــراد ســفارش ها را از چنــگک دیــوار 

 برمی دارنــد بــه داخــل کوچه هــای جعبــه ای می رونــد، کالاهــای 

 مربوطــه را می آورنــد و روی میــز می گذارنــد، و کنــت آنهــا را بســته بندی 

 می کند و نشــانی را روی بســته می نویسد. اســتفاده هایی که از این 

 میز می شود اینهاست: گاس و / یا تام کِلی روی آن نرخ پست 

 معمولــی یا اکســپرس را مشــخص می کننــد، روی آن غــذا می خورند، 

 بــه آن تکیــه می دهنــد یــا رویــش خــم می شــوند، یــا چیزهایــی 

 پاتــوق اینجاســت، 
ً
یــر آن پنهــان می کننــد. ایــن میــز دقیقــا  را ز

برای همه.

کثیف و به شکل چاره ناپذیری  : این مکان باید بسیار   تذکار

 درهم برهم به چشم بیاید، اما چون در این نمایش از دو منظر 

 مجزا از هم به آن نگریسته می شود، رمانتیک هم هست. دنیایی  

آدم ها، به رغم حرف هایی  که این  کوچک، خانه ای ا ست   است 

یاد دوست دارند هر دوشنبه صبح به   که می زنند، به احتمال ز

آنجا بیایند.
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 صبــح دوشــنبۀ بســیار داغ تابســتانی اســت، درســت قبــل از 

ساعت نُه.

 صحنــه لحظــه ای خالــی اســت؛ ســپس بِــرت وارد می شــود. 

 هجــده ســال دارد. زانــوی شــلوارش پاره شــده اما نه نامتشــخص؛ 

 آســتین ها را بالا زده و بی کراوات اســت. کتاب قطوری در دســت 

کــت قهــوه ای بــزرگ ناهــارش، بــا یــک نیویورک تایمــز.   دارد و پا

کت نـاهـــار را پشـــت میـــز بسـته بنـدی می گـــذارد، قسـمتی از   پـــا

 روی میـــز را تمیز می کنـــد، و می نشیند و روزنامه را بـــاز می کنـــد 

و می خواند.

یموند رایان، سرپرسـت، وارد می شـود. شـلوار اتوخورده به پا،   ر

 پیراهـن سـفید بـه تـن، و کـراوات دارد، در یـک دسـت حولـه ای 

تمیز و روزنامه دارد، و در دست دیگرش یک دسته سفارش.

یــادی بــر دوش دارد، و  یمونــد چهل ســاله اســت، مســئولیت ز  ر

 می ترسد مهربان باشد و به راحتی می تواند خشن باشد. موقع 

راه  رفتن قوز می کند.

سفارش ها  و  می رود  عقب  دیوار  بزرگِ  چنگک  به طرف   یکراست 

 را به آن می زند. برت او را می بیند، اما بی هیچ سلام و علیکی 

 برمی گردد سراغ روزنامه اش. ریموند، سخت مشغول خویش، از 

 جلوی برت به طرف توالت می رود، سپس غرق در فکر می ایستد، 

رو به برت برمی گردد.

؟ تامی کِلی نیومده هنوز ریموند: 

یموند مختصر  من ندیده مش، اما خودم هم تازه رسیده م. )ر برت: 

ݩً خودش حواسش هست. ݧ سری تکان می دهد، نگران( احتمالاݧ
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صبح به این زودی چی کار می کنی؟ ریموند: 

گیر بیارم.  گفتم یه دفعه هم شده یه صندلی خالی تو مترو   برت: 

 خیلی حال می ده آدم قبل از اینکه شلوغ بشه تو خیابون ها 
بچرخه...

کـنـجکـاو  ایـنک  نـداشـتـه،  بـرت  بـه  تـوجــه چـنـدانـی  کنـون  تـا )کـه   ریموند: 

ی وقت می کنـی اون   شـده، وقـتـش را هـم کـه دارد.( تو چه جـور

روزنامه رو بخونی؟
خب، یه ساعت و ده دقیقه تو مترو وقت دارم. البته همه ش رو   برت: 

. نمی خونم ها. فقط بخشای مربوط به هیتلرش رو
اون دیگه کیه؟ ریموند: 

هفتۀ پیش دولت آلمان رو به دست گرفت. برت: 

)بی علاقه سر تکان می دهد.( ببین، می خوام پوشالایی رو که   ریموند: 

یخته جارو کنی. دور و بر بالابر بار ر
یاد داشتم، این شد که نرسیدم  باشه. پنجشنبه سفارش ز  برت: 

جاروش کنم.
( شنیده م می خوای  )بـا اعتمادبه نفـس و لـذا تقریبـاً بـه تمسـخر  ریموند: 

بری کالج. حقیقت داره؟
)دستپاچه( اوه، نمی دونم، آقای رایان. با نمره های بدی که  برت: 

ݩً راهم ندن. ݧ تو دبیرستان می گرفتم ممکنه اصلاݧ
تو نمرۀ بد گرفتی؟ ریموند: 

اوه، بله. همه ش توپ بازی می کردم و مسخره بازی درمی آوردم،   برت: 

ݩً  گوشم به درس نبود. ݧ همین. فکر کنم اصلاݧ
چقدر برات خرج برمی داره؟ ریموند: 

کنم برای سال اولش چهارصد پونصدتا. پس حالاحالاها  فکر   برت: 

ݩً برم. شما هیچ کالج رفته ین؟ ݧ گه اصلاݧ اینجا در خدمتم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ا
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ی  )با سر پاسخ منفی می دهد.( برادر کوچیکم رفت داروساز  ریموند: 

خوند البته. تو چی می خوای بری؟
راستش نمی دونم. کاتالوگه رو که نگاه می کنی   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دوست داری   برت: 

. همۀ رشته ها رو بری، پسر
این همون کتابیه که می خوندی؟ ریموند: 

راستش خیلی طولانیه، بعد از شام هم که خوابم می گیره. برت: 

)کتاب را پشت و رو می کند.( جنگ و صلح؟ ریموند: 

آره، نویسندۀ بزرگیه ظاهراً. برت: 

همچو کتابی رو چقدر طول می کشه بخونی؟ ریموند: 

ݩً سه یا چهار ماه، فکر کنم. تو مترو مشکله، با  ݧ اوه، احتمالاݧ برت: 

اون همه اسم روسی.
)کتاب را پایین می گذارد.( از یه همچو کتابی چی می گیری؟ ریموند: 

خب، این   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   ادبیاته دیگه. برت: 

کسل رو که  )سر تکان می دهد، شگفت زده( اون سه تا جعبه ا ریموند: 

شنبه اومد باز کن حتماً، باشه؟ )راه می افتد به طرف توالت.(
همین امروز صبح ترتیبش رو می دم. برت: 

هـروقت تصمیم گرفتی بـری، بـه مـن خبر بده. بایـد یکی رو   ریموند: 

جات گیر بیارم   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   
اوه، سال دیگه می شه. نگران نباشین. اول باید پولش رو  برت: 

جمع کنم. شاید هم همه ش خواب و خیال باشه.
چقدر جمع کردی؟ ریموند: 

هفته ای یازده  دوازده تا. برت: 

؟ از پونزده دلار ریموند: 

خب، خیلی خرید نمی کنم. ناهارم رو هم که مادرم می ده. برت: 

خب، دم بالابر رو هم جارو کن، باشه؟  ریموند: 
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ݩَ    گنـس وارد می شـود. 
ݩ
کـه ا یمونـد به طـرف توالـت راه می افتـد   ر

پیردختری است نزدیک چهل، همواره حاضر به خنده.

ی! ، رِ صبح به خیر گنس:  ا

گنس. )داخل توالت می رود.(  ، ا صبح به خیر ریموند: 

)به برت( شرط می بندم دلت می خواست بری شنا، نه؟ گنس:  ا

. الآنه که جوش بیارم. بدم نمی اومد، پسر برت: 

یـه.  گر ماهر تـو بایـد با خواهـرزادۀ من آشـنا بشی، بـرت. شـنا گنس:   ا

ازش خوشت می آد حتماً. خیلی آدم جدی ایه.
چند سالشه؟ برت: 

همه ش سیزده سالشه، ولی نیویورک تایمز  هم می خونه. گنس:  ا

آره؟ برت: 

)چشمش به کتاب می افتد.( هنوز داری این کتاب رو می خونی؟ گنس:  ا

گنـس   ـ ـ ـ ـ ـ ـ    )دستپاچـه( خب، فقط تـو مترو وقت می کنم، ا برت: 

ی های هیچ کدوم اونا گوش نده، برت. ادامه  به مسخره باز گنس:  ا

بده. تو نیویورک تایمز می خونی و باقی چیزای دیگه. امروز 
چه خبر بوده؟

هیتلر دولت آلمان رو به دست گرفت. برت: 

اوه، آره؛ خواهرزادۀ من می شناسدش. علوم اجتماعی خیلی  گنس:   ا

 دوست داره. هفتۀ پیش یه شب تو اتاق نشیمن یه بحث 
ی روزولت کرده   حسابی با همۀ ما کرد که فهمیدم هر کار
ݩً غیرقانـونیـه. تـو می دونسـتـی؟ حتی شـوهـرخـواهرم هـم  ݧ  کاملاݧ

ناچار شد تأیید کنه، با اینکه دموکراته. 
 پاتریشیا وارد می شود و یک سر به طرف توالت می رود. دختری 

 ا ست بیست وسه ساله، زیبا و بی تفاوت، با لباسی کمی زیادی 

چسبان. هنوز خودش مطمئن نیست چی هست.
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! صبح به خیر پاتریشیا: 

، پاتریشیا! اون سنجاق رو از کجا آوردی؟ صبح به خیر گنس:  ا

رسیده. )به برت می نگرد که سرخ شده.( پاتریشیا: 

اوه، پاتریشیا! کدومشون؟ گنس:  ا

اوه، یکی شون دیگه. )رد می شود که به توالت برود؛ برت هشدار  پاتریشیا: 

می دهد »اِهِن«، و او می ماند.(

)یکریز دست به خنده، آهسته( پنجشنبه شب رقص رفتی؟ گنس:  ا

)لباسـش را مرتب می کنـد.( ای بابا، همیشـۀ خـدا آخـر رقـص   پاتریشیا: 

کارشون به بیمارستان می کشه، یا یه همچو   شش هفت نفر 
چیزی، این شد که رفتیم بولینگ.

اون سنجاق رو اون داد بهت؟ گنس:  ا

نه، یه قرار بعد از اون داشتم. پاتریشیا: 

)می خندد، مشتاق  شده( پات! گنس:  ا

ک اون رو یادم رفت. وقتی برگشتم، دیدم هنوز  راستش پا  پاتریشیا: 

 دم خـونـه تـو ماشـین نشـسـته. گـفتـم الآنـه کـه بکُشـدم. امـا 
 سنجاقه معمولی نیست، نه؟ )به برت، که پس کشیده( تو چرا 

همه ش فرار می کنی؟
، همین.  )دستپاچه( داشتم آماده می شدم واسه کار برت: 

 گاس وارد می شود. مردی است شصت وهشت ساله، با شکم 

 بشکه مانند، طاس تمام، با سبیلی جوگندمی، بلند و آتشین، 

کمی  ، و شلوارش  کلاهی لگنی به سر آویزان است.   که از راست 

زیر  لباس  تابستان  مدت  تمام  بسته.  کِشی  کراواتی  است.   کوتاه 

کثیف  که هفته  به هفته عوض می کند. نظیفی   زمستانی می پوشد 

پاهایی چنبری، شکمی سخت  قِل قِلی،  دارد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   راه رفتنی   خاصی 

. لهجۀ خشن اسلاو دارد. چون سنگ و پُر از آب جو
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کوچه های  از  یکی  داخل  )به  اومد.  کینگ کُنگ  خدا،  وای ،   پاتریشیا: 

جعبه ای می رود.(

( بذار دستم  کراه خطاب به او )هنوز هشیارِ هشیار نیست، با ا  گاس: 

بهت برسه، کینگ کنگی نشونت بدم دیدنی!
)می خندد.( اوه، گاس، از این حرفا نزن! گنس:  ا

! گی، کُشتی تو من رو ( اَ )می رود سراغ او گاس: 

)خندان از دست او به سمت در توالت می گریزد.( گاس! گنس:  ا

گنس می خواهد در  گنس، بیا باهم بریم آتلانتیک سیتی! )ا ا  گاس: 

یموند از آن بیرون می آید.( توالت را باز کند که ر

یموند یکه می خورد.( اوه! )از دیدن ر گنس:  ا

)با خشمی توأم با غم( گاس! نمی خوای تمومش کنی، هان؟ ریموند: 

یموند.  اوه، من مریضم و خسته، ر گاس: 

اگنس داخل توالت می رود.

کنه بفرسته،  کی قراره این همه سفارش رو تا شب آماده  پس   ریموند: 

هان، گاس، یه بار فقط؟
ی کردم؟  من چی کار کردم؟ کار گاس: 

جیم کجاست؟ ریموند: 

من چه می دونم جیم کجاست؟ جیم داداش منه؟  گاس: 

 جیم وارد می شود، به دشواری. هفتاد و چندساله است، عینکی 

، راه می افتد و با دقت گام برمی دارد. خمیده دارد و سری پُر مو

)غیرواضح( سلام، ریموند. )طوری راه می رود که گویی الآن می افتد.   جیم: 

یختن   در حالی که همه تماشایش می کنند، می کوشد قلاب را برای آو

گهانی موفق می شود.   کتش هدف قرار دهد، سپس با یک حرکت نا

ولی هیچ گاه به راستی تلوتلو نمی خورد.( 
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بَه بَه، شاخ شمشاد، جیم! )به ریموند( چی می گی هِی از جیم   گاس: 

ایراد می گیری؟ نگاش کن!
یمونـــد می کنـــد.( سلام،  )بـــا لبخنـــدی پوزش خواهانـــه رو بـــه ر  جیم: 

. )به طـــرف چنـــگک مـــی رود و ســـفارش ها را   ریموند. روز داغیه امروز
از آن برمی دارد.(

ی کن  ݩً  امروز می آد، یه کار ݧ ببین، گاس، آقای ایگل احتمالاݧ ریموند: 

همه چی به خوبی پیش بره، باشه؟
، ببر شیافش کن!  آقای ایگل مال تو گاس: 

اگنس از توالت بیرون می آید.

تو چه مرگته؟ دیگه نبینم تو این محیط از این حرفا بزنی  ها.   ریموند: 

 شـوخی هم نـدارما. هی داره بـدتـر و بـدتـر می شـه، کلـی هـم 
ی دسـتمـون می مـونـه. همـت کنـیـن   ســفـارش هـر شـب رو
 راست وریستش کنیم دیگه، خب؟ هر دوشنبه صبح همین 

یم. )می رود.( سیرک رو دار
لی لی چطوره؟ بهتر شده؟ گنس:  ا

گنس. فکر کنم داره می میره. اون همیشۀ خدا مریضه، ا گاس: 

اِ این حرف رو نزن. امیدت به خدا باشه، گاس. گنس:  ا

گی، بیا با من بریم آتلانتیک سیتی. )دست  )طبق معمول( ا  گاس: 

دراز می کند دامن او را بالا بزند.(

)از او دور می شود.( اَه، چه بویی می دی! گنس:  ا

گی! )بلند( من بو می دم، ا گاس: 

)گوش هایش را می گیرد، می خندد.( اوه، گاس، خیلی وحشتناکی!  گنس:   ا

)بیرون می شتابد.(

ی  )بـه قصد کفری  کردن، بلند می خندد. رو بـه بـرت( چی کار دار  گاس: 

؟ ساعت نُهه. می کنی تو




